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این کتــاب تنها مجموعه  داســتان به جامانــده از بهرام 
صادقــی اســت. »ســنگر و قمقمه های خالــی« از بالغ بر 
بیســت اثر داستانی کوتاه تشکیل شــده که عنوان کتاب 
از نــام یکــی از این داســتان ها برگرفته شــده اســت. هر 
داســتان روایت جدیدی را ارائه می کند که با داستان های 
دیگر متفاوت اســت و در عین حال سبک خاص نویسنده 
در همــه آنها دیده می شــود. به طور مثــال »اذان غروب« 
یکی از داســتان های این مجموعه است که در آن جوانی 
شــیفته در تکاپوی ملاقات با شــیخ بهایی اســت. »هفت 
گیســوی خونین« داســتان اســطوره محوری اســت که با 
وجــود نجات جامعه، آنــگاه که زمین می خورد، از ســوی 
همان جامعه طرد می شــود. داســتان »آقای مستقیم« از 
جمله درخشــان ترین موارد موجود در این کتاب است که 
به بزرگ ترین آثار ادبی جهان نیز تنه می زند. داســتان های 
زنجیر، آقای نویســنده تازه کار اســت، نمایش در دو پرده، 
خواب خون، آوازی غمناک برای یک شــب بی مهتاب، و با 
کمال تاسف، از برجســته ترین داستان های این مجموعه 
هستند که نویسنده مورد آخر را به ابوالحسن نجفی تقدیم 

کرده است.

برشیازکتاب:
بدبختــی من در همین اســت. از این روســت که مرگ 
را آزمایش می کنــم. نمی گویم همه چیز احمقانه اســت، 
نمی گویــم همه راه ها مســدود اســت، نه اینهــا بی معنی 
اســت، همه چیز وجود دارد و از این پس هم وجود خواهد 
داشــت، حتی همه چیز درست خواهد شــد، به این نکته 
ایمان دارم ولی... ولی با من فقط گذشــته من باقی مانده 
اســت و امروز؟ می ترسم که به دام امروز بیفتم. وای بر من 
اگر بــه دام امروز بیفتم! روزی که فقــر و بیچارگی، خود را 
شــاعرانه پنهــان می کند تا به قول تو اشــرافیت، در همان 
جلوه گاه هــای پُرزیوری کــه پیش از این همه بوده اســت 
خودش را تبرئه کند، خــودش را محق قلمداد کند، روزی 
که عوام فریبــی تا حد دانش اجتماعی پیش رفته اســت، 
روزی که مفاهیم عوض شــده اســت، روزی که به برادرت 
و به دوســت چندین ســاله ات و به زنت اعتماد نداری. بگو 
هوا بارانی اســت، رعد خشــمش را بر ســرت فرومی ریزد. 
بگو آفتاب سوزان و درخشانی است، نیزه های نور بدنت را 

خواهد گداخت....
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سورئال
راهنمای  رمان های ماندگار

بهرام صادقی متعلق به نســل پس از 
کودتای 28 مرداد 32 اســت؛ او یکی از 
معاصر  داســتان   نویس های  مطرح ترین 
است که به سبب داستان های کوتاهش 
معروف اســت اما صادقی یک داســتان 
بلند دارد به نام »ملکوت«، که با نوشتن 
آن خبــر از واقعه ای هولنــاک در جهان 
پراضطــراب معاصر مــا می دهد؛ گویی 
صادقی جهــان امــروز و زمانــه خود را 
پیش  بینی می کرده اســت. اگر کافکا با 
رمان های خود خبر از فاشیسم و هیتلر 
می دهد، بهرام صادقی هم نشــانه هایی 
از جنگ  فراگیــر، خودکامگی، بیماری، 
یاس و پوچی این قرن را گوشزد می  کند.

قصه »ملکــوت« در یک روز می گذرد 
و از یک باغ آغاز می شود؛ باغی که خبر 
از یک مکان مالیخولیایی می دهد. نکته 
جالب آنجاســت که صادقی، »ملکوت« 
را در یک نشســت و در یک شبانه روز در 

روستای »ورپشت« اصفهان نوشت.
باغ، واژه ای فارسی است که به همین 
شکل به کار برده می شــده است. دیگر 
واژه به کاررفتــه در زبان های ایرانی برای 
بــاغ، واژه »پردیس« اســت که این خود 
واژه ای است برگرفته از پارسی باستان به 
معنی باغ و بوستان. پارادئزا در »اوستا« 
نیز دو بار به کار رفته  اســت. این واژه در 
زبــان باســتانی ایرانی پالیز شــده و در 
فارســی دری هم به کار رفته  است، البته 
باید گفت که امروز پالیز را کشتزار خیار 
و هندوانه و گاه ســبزی کاری گویند. در 
دوران هخامنشــیان و بعد از آن سرتاسر 
ایران پربود از باغ های بزرگ و باشــکوه، 
به گونه ای که گزنفون نیــز چندین بار از 
آنها یاد می کند. این باغ ها که در روزگار 
خود بی نظیر بودند، در دیگر تمدن های 
بزرگ سابقه این چنانی نداشتند و مردم 
بســیاری نقاط جهان را جالب نظر آمد؛ 
لذا بــه اقتباس از ایرانیــان باغ هایی در 
بســیاری از نقاط جهان ســاخته شــد و 
همان واژه فارســی برای نام گذاری آنها 
به کار برده شــد. بهرام صادقی با اشراف 
بــه باغ ایرانــی »ملکــوت« را در ذهنش 

ثبت می کند.
بهرام صادقی در نجف آباد با آن باغ و 

جویبارهای منحصربه فرد به دنیا می آید. 
نجف آباد در زمان شاه عباس صفوی در 
چند کیلومتری غرب شــهر اصفهان بنا 
شده. گفته می شود که در دوره حکومت 
در حــدود ســال  شــاه عباس صفــوی 
1022 هـ ـ.ق مقــداری هدایــا و نذورات 
و جواهــرات و پــول نقد که بــار چندین 
شــتر بود، از طرف شاه عباس برای حرم 
علی بن ابی طالب به نجف فرستاده شد. 
)که بالغ بر ســیصد من موم زرد، کافور، 
مقداری فتیله عنبری و مروارید دریایی 
بــود( قافلــه شــتران در این ســرزمین 
بازایســتادند و تــلاش شــتربانان برای 
حرکت  دادن شــتران به جایی نرســید. 
خبر به شــیخ بهایی رسید. شیخ بهایی 
در ردی می نویسد: »دیشب در عالم رویا 
شــاه نجف را زیارت کردم. فرمود شتران 
را برهانید و بارشان را به صرف آباد کردن 
این محل مصرف کنید که اصلح همین 
است.« این سخن شیخ بهایی مورد تایید 

پادشاه قرار گرفت.
شــرح حال این قصــه را ابوالقاســم 
پاینده در کتاب »قدمگاه« خود این گونه 
شــرح می دهــد: »بیرون شــهر معجزه 
رخ داده بود، چند شــتر که بــا بارهای 
سنگین از سکه های نقره شاه عباس، به 
راه نجف می رفت، پنج فرسنگی پایتخت 
)اصفهــان( در یــک دره وســیع ریگی 
و میــان دو رشــته کوه، خفتنــد و دیگر 
برنخاستند. تلاش شتربانان بی اثر بود. 
یک روز و دو روز گذشــت. شــتران هنوز 
خفته بودند. کاروانســالار درمانده شد و 
به پایتخت خبر داد. همان شــب شــیخ 
بهایی مشــاور و محرم شاه امام خفته در 
نجف را به خواب دید که فرمود شتران را 
رها کنید و اموال را همان جا صرف کنید 
که صلاح کار همین است؛ و بنایی به نام 
من بســازید که چنین خواسته ام. اراده 
امام انجام شــد. آب آنجا نبود. از راه دور 
آوردند. درآن ریگزار بنا و صحن و ضریح 

و گنبدی ساختند با دو باغ در دو سو.«
دکتــر ایــران صادقــی در گفت وگــو 
بــا نگارنده، منــزل پدری خــود و بهرام 
صادقــی را در نجف آباد اینگونه توصیف 
می کند: »خانه قدیمی ما 5 اتاق داشت. 
طاق هــای  زمــان  آن  ســاختمان های 
ضربی داشت. طاقچه های بلندی وجود 
داشــت که به آن رف می گفتند. وسایل 
زینتی را در ایــن طاقچه ها می چیدند. 

بالاخانه ای هم بود که درآن کشــمش و 
... نگه داری می شــد. طرف دیگر خانه 
نســرم نام داشــت. نســرم یعنــی خانه 
جنوبی که در زمستان آفتاب گیر نیست. 
تابستان ها ما در نسرم زندگی می کردیم 
و زمستان ها در اتاق آفتاب رو. بین نسرم 
و بخش آفتاب گیر خانه هم حیاط بزرگی 
وجود داشــت. این حیــاط چهارگوش و 
بزرگ بود که خرند نام داشــت. در وسط 
حیاط حــوض مستطیل شــکلی وجود 
داشــت. کــه بعــد از آن باغچه بــود که 
به دلیــل علاقه پدرم به گل لاله عباســی 
این باغچه مملو  از گل لاله عباسی بود. 
وســط باغچه یک درخت وجود داشــت 
کــه اتفاقا بِه  های خوبی هم می داد. گل 
ســرخ هم در باغچه داشتیم. بعد از این 

فضا وارد خرند نسرم می شدیم.«
و خواهر در ادامه نقلِ خاطرات بهرام 
صادقــی بــه نــکات عجیبــی از زندگی 
نابغــه داستان نویســی  دوران کودکــی 
اشاره می کند: »بهرام شیطان و پرتحرک 
بود. شــیطانی های بامزه و دل چســبی 
داشــت. خانواده هم از شیطنت های او 
نه تنها جلوگیری و ممانعت نمی کردند، 
بلکه او را دوســت هم می داشتند. البته 
نبود.  بهــرام خطرنــاک  شــیطنت های 
وقتی من کتاب عشقی را با شعر »گدایم 
مــن، گدایم مــن، گــدای بینوایم من« 
می خواندم، بهرام و پسرخاله ام با هم این 
شــعر را می خواندند و ادا درمی آوردند. 
بهرام بسیار شیطانی می کرد. خاطره ای 
هــم از کودکی بهرام دارم این اســت که 
یــک روز مــادرم از دخترعمویم که معلم 
مدرســه دخترانه بود، خواســت بهرام را 
به مدرســه ببــرد چون خیلی شــیطنت 
می کرد. بهرام هم  مدرسه  رفتن را دوست 
داشت چون می توانست بنویسد. بهرام 
هم بــا دخترعمویم به مدرســه و کلاس 
اول دخترانه می رود و با شیطنت هایش 
تمام دختران را عاصی می کند و کلاس 
را به هــم می ریزد، تا اینکــه این موضوع 
به مدیر مدرســه گزارش می شود و مدیر 
تصمیــم می گیــرد بــرای اینکــه بهرام 
کنــد،  کنتــرل  را  کلاس  و  بترســاند  را 
به صورت ســاختگی ترتیب یــک تنبیه 
را بدهد و باید در وســط حیاط مدرســه 
به کف پای بهرام چــوب می زدند. بهرام 
هــم می نشــیند و گیوه هــای کوچکش 
را درآورده و زیر ســرش قــرار می دهد و 
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